
 برای مطالعه متن کتابمقدس به این قسمت

9زکريا ايش   

آید. او تو نزد تو می پادشاه ! اینكبده آواز شادمانی دختر اورشلیمبسیار وجد بنما و ای دختر صهیون ای 

. سوار است الاغ بچّه و بر كُرّه باشد و بر الاغمی و حلیم نجات و صاحب عادل  

خواهد شد  شكسته جنگی و كمان ساخت خواهم منقطع را از اورشلیم و اسب ا از افَْرایمر ارابه و من  10

خواهد نمود و تكلمّ سلامتی ها بهو او با امّت  

2فيليپيان ايش   

پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود  

ت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، که چون در صور  6  

لیکن خود را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد؛   7  

و چون در شکل انسان یافت شد، خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع   8

 گردید. 

ود و نامی را که فوق از جمیع نامها است، بدو بخشید. از این جهت خدا نیز او را بغایت سرافراز نم  9  

تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود،   10  

و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح، خداوند است برای تمجید خدای پدر.  11  

14مرقس ايش   

و هنگامی که او در بیت عَنْیا در خانهٔ شمعون ابرص به غذا نشسته بود، زنی با شیشهای از عطر  

 گرانبها از سنبل خالص آمده، شیشه را شکسته، بر سر وی ریخت. 

و بعضی در خود خشم نموده، گفتند، چرا این عطر تلف شد؟   4  

به فقرا داده شود. و آن زن را سرزنش زیرا ممکن بود این عطر زیادتر از سیصد دینار فروخته،   5

 نمودند. 

دهید؟ زیرا که با من کاری نیکو کرده امّا عیسی گفت، او را واگذارید! از برای چه او را زحمت می  6

 است، 

توانید با ایشان احسان کنید، لیکن مرا با خود زیرا که فقرا را همیشه با خود دارید و هرگاه بخواهید می  7

ید. دائماً ندار  

آنچه در قوّه او بود کرد، زیرا که جسد مرا بجهت دفن، پیشْ تدهین کرد.   8  

گویم در هر جایی از تمام عالم که به این انجیل موعظه شود، آنچه این زن کرد نیز هرآینه به شما می  9

 بجهت یادگاری وی مذکور خواهدشد.
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